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  اساس نسخة قونيهبر فيه مافيهنگاهي به تصحيح 
 
  

  ٭دكتر بهمن نزهت
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه

  
  چكيده

اي  هـاي علمـي تـازه    مطالب و يافتهها، پژوهشكه در زمينة نسخ خطيِ آثار مولوي  با توجه به اين
در خوانش و  تسهيل براي فيه مافيه مجدد كتاب است، تصحيح و ويرايشه شدهن ارائاازسوي محقق

در  فيـه مافيـه  ين پژوهش ضمن تبيين جايگاه كتـاب  در ا. نمايد ، ضروري ميفهم اين اثر ارزشمند
 ـ ،ميان آثار منثور ادب فارسي و اهميت آن در مطالعات عرفاني ناسـي، بـه   شخصـوص در مولانا  هب

نسـخة چـاپي آن   مـوزة مولانـا در قونيـه و    در كتابخانـة   فيه مافيهمعرفي و بررسي نسخة خطي 
و توسـط انتشـارات    تصـحيح شـده  سـبحاني   .ه به همت دكتر توفيق كه اخيراًخواهيم پرداخت 

  .استمنتشر شده شركت مطالعات و نشر كتاب پارسه
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   مقدمه-1
الـدين   آمده از سخنان عارف بزرگ و انسان راستين، مولانـا جـلال             كتابي فراهم  فيه مافيه 

آمدند، يا زماني كه به ديـدار       مولانا هنگام ملاقات با كساني كه به ديدنش مي        . بلخي است 
داد و در اثنـاي سـخنان   الات آنان پاسخ مـي گفت و يا به سؤ سخناني مي  ،رفتكساني مي 

گفتارهاي مولانا را چند تـن    . پرداختتفسير آيات قرآن كريم و شرح احاديث مي       خود  به    
 و به احتمال قريب به يقين بـراي اصـلاح و ويـرايش        اند از اطرافيان نزديك او تحرير كرده     

 گـاهي يـاران و مـشتاقان مولانـا          العارفينمناقببه گواهي افلاكي در     . اند به او عرض داده   
 كردنـد الدين چلبي يادداشـت مـي      او را در خانة حسام    »  منثور معارف و لطايف منظوم و    «
هـاي پـاكيزه و    صـورت نـسخه   گويا اين گفتارهـا پـس از مولانـا بـه        .)1/163: 1362،  افلاكي(

اما بـا   . است گذاري شده   نام فيه مافيه ه و از سوي مريدان او تحت عنوان         شده درآمد  اصلاح
لم اسـت،   است، آنچـه مـس      به امروز باقي مانده     تا فيهافيه م توجه به روايات متعددي كه از       

اسـت، و احيانـاً اگـر ديـده باشـد، بـه دسـت مـا                   را مولانـا نديـده     فيه مافيه روايت نهايي   
  .است نرسيده

شود كه تقريرات مولانـا در ايـن كتـاب           چنين استنباط مي   فيه مافيه  از فحواي مطالب  
  اين كتاب بيانگر تمـام لحظـات و  .استبعد از ديدار او با شمس تبريزي به نگارش درآمده        

در حـدود   ( )1(آنات زندگي مولانا و تجارب عرفاني او بعـد از ديـدارش بـا شـمس تبريـزي                 
آغـاز   (مثنـوي با توجه به تاريخ سرودن      .  تا واپسين ايام زندگاني اوست     )642–45هاي   سال

اندكي پيشتر از   ،  فيه مافيه  تقريرات مولانا در  توان بر آن بود كه      مي) 657سرودن در حدود    
 .)2(تتداوم يافته اس ـ   )670به احتمال تا سال      (مثنويپاي   شكل گرفته و سپس پابه     مثنوي

اسلوب بيان در ميان ديگر آثار مشابه خـود از           از لحاظ ساختارِ تجاربِ عرفاني و      فيه مافيه 
 به همين سبب داشتن متني صحيح و جـامع از آن  بـراي               جايگاه خاصي برخوردار است،   

  .نمايد هاي والاي عرفاني او ضروري مي يي بيشتر با مولانا و انديشهآشنا
  
  فيه مافيههاي خطي و چاپي مرور اجمالي بر نسخه -2

 فيه مافيه  نسخة خطي از     40 بيش از    )چهارده: 1388. نك( ق سبحاني بنابه گفتة استاد توفي   
هـاي آن از     ي نسخه است، اما بعض   هاي معتبر ايران و تركيه ثبت شده       در فهرست كتابخانه  

ماندانا صـديق بهـزادي     . )3(است طور كامل معرفي نشده    نويسان دور مانده و به     ديد فهرست 
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اختـصار معرفـي      را بـه   فيـه مافيـه    هاي كهن  برخي از نسخه   شناسي مولانا  كتابدر كتاب   
  :استنموده

 كتابخانة   محفوظ در  ة نسخ ،الدين رومي ، مولانا جلال  فيه مافيه من الحقايق و المعارف      -1
 .متر  ميلي215×380آغا، خط نسخ، بدون نام كاتب و تاريخ كتابت، قطع سليم

 محفـوظ در كتابخانـة بايزيـد، خـط     ة نـسخ  ،الدين رومي ، مولانا جلال  فيه مافيه كتاب   -2
 .متر ميلي 167 ×246 نستعليق، بدون نام كاتب و تاريخ كتابت، قطع

، ) التـصوف  هآمـر ( رومي   فيهفيه ما  ، ق 672 -604الدين محمدبن محمد      مولوي، جلال  -3
 .نام كاتب و تاريخ كتابت معلوم نيست

: كاتـب   محفوظ در كتابخانة عاطف افندي، خط نـسخ خـوب،          ، مولوي فيهفيه ما كتاب   -4
 .آخر صفر: بن الياس المولوي الرومي، تاريخ كتابت علي

لار، به خط نـستعليق،      محفوظ در كتابخانة سپهسا    ،الدين رومي  ، مولانا جلال  فيه مافيه  -5
 .1087 شعبانِ: تاريخ كتابت

محفوظ در كتابخانة دانـشگاه اسـتانبول، بـه خـط رقـاع             ،  الدين رومي   جلال فيه مافيه  -6
 .1231 ةالقعدذي: زاده، تاريخ كتابت احمد حامد الشهير سنظيف: ممتاز، كاتب

ول، بـه خـط نـسخ،        محفوظ در كتابخانة دانشگاه اسـتانب      ،الدين رومي   جلال فيه مافيه  -7
 .ق1261 :درويش ابراهيم علمي النقشبندي، تاريخ كتابت: كاتب

 محفوظ در كتابخانة دانشگاه اسـتانبول، بـه خـط نـسخ،             ،الدين رومي   جلال فيهفيه ما  -8
 .ق1268: تاريخ كتابت قسطمون حافظ اوغلو خاط محمدبن محمدكامل افندي،: كاتب

عزيـد موسـي الـصفوتي،      :  به خط نسخ، كاتب     محفوظ در كتابخانة مجلس،    ،فيه مافيه  -9
  .ق1269: تاريخ كتابت

محفـوظ در كتابخانـة     . فيه مافيـه   ، ق 672-604الدين محمدبن محمد      مولوي، جلال  -10
 .مجلس، به خط نستعليق، بدون نام كاتب و تاريخ كتابت

فرشـي  ت عبـداالله    :، كاتب تعليقنس محفوظ در كتابخانة ملي تبريز، به خط         ،فيه مافيه  -11
  .)555 -590: 1380:صديق بهزادي(ق 1314: عسكر نوري، تاريخ كتابت عليميرزا فرزند حاجي

ميلادي، براسـاس هفـت نـسخة خطـي          1928 به سال    ،بار در هند    نخستين فيه مافيه     
 بار دوم بـه سـال      اين اثر . است ق. ه1105ترين نسخة آن     چاپ شد كه تاريخ كتابتِ كهن     
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مقدمـة   و   گرگـاني محمـد جعفـر     بـن  علي كتابت  با  و  تهران در با چاپ سنگي   ق. ه 1334
بـر هـشت      را با تكيه   الزمان فروزانفر آن  م استاد بديع   سرانجا . به چاپ رسيد   عبداالله حائري 
هاي خطيِ موجود و با اصل قرار دادن نسخة خطي           شده از روي نسخه    برداري نسخة عكس 

ت علمي و انتقادي و همراه با توضـيحات         صور به ،2760 به شمارة    ،كتابخانة فاتح استانبول  
 هـاي هفروزانفر در حين تصحيح كتاب به نـسخ       . چاپ كرد  ش. ه 1330 سال   درو حواشي   

  :است دسترسي داشته زيرخطي و چاپي
 مافيه فيهاي از كتاب      مجموعه ،2760نسخة خطي كتابخانة فاتح استانبول به شمارة       -1

  ؛716كتابت به سال   ولد، بهاءِمعارفو 
 ؛751 كتابت به سال ،5408نسخة محفوظ در كتابخانة فاتح استانبول به شمارة  -2
ايـن  . بت نـدارد آغاي استانبول كه تاريخ كتا نسخة خطي محفوظ در كتابخانة سليم    -3

 معـارف  مولانـا،    فيـه مافيـه    و   مجـالس سـبعه   ،   ولد  بهاءِ معارفاي است از     نسخه مجموعه 
ايـن نـسخه    (الدين تبريـزي     شمس مقالات ترمذي و    الدين سيدبرهان مقالاتسلطان ولد،   

 آن را 1آغا در اسكدار استانبول است كه گولپينارليكتابخانة سليم 567واقع نسخة شمارة در
 ةفروزانفـر چـون اصـل نـسخ       .  است 788طور كامل معرفي كرده و تاريخ كتابت آن سال           به

 ؛)است تابت آن را نديدهمذكور را در دسترس نداشت، از عكس آن بهره برده و تاريخ ك
  ؛نسخة خطي محفوظ در كتابخانة ملي كه تاريخ كتابت ندارد -4
 ؛888 كتابت به سال ،نسخة خطي تحت تملك خود فروزانفر -5
  ؛ نسخة خطي متعلق به آقاي دكتر مهدي بياني-6
  ؛ميلادي 1928 نسخة چاپ هند به سال -7
  .) ي-د: 1358ي، مولو(هجري قمري 1334 نسخة چاپ تهران در سال -8
 بـراي نـسل جديـد    اي از اشكالات جزئـيِ ويرايـشي  سبب پاره چه به فروزانفر، اگر  چاپ    

بـديل فروزانفـر در     است، ليكن به سـبب همـت و دقـت بـي           دشوارخوان و دشوارفهم شده   
همه بـه نظـر      اين  با .است هنوز اعتبار خود را در محافل علمي حفظ كرده         ،تصحيح اين اثر  

هـاي   شناسـي و پـژوهش     هاي نسخه هاي علمي جديد در زمينه     به دليل يافته  رسد كه    مي
 جهت  فيه مافيه  ن متني منقحّ و صحيح از     آورد عرفاني، تجديد تصحيح و درحقيقت فراهم     

  .نمايد تسهيل در خوانش و فهم ظرايف و دقايق اين اثر ارزشمند، ضروري مي
                                                 
1. Gölpınarlı 
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ضـمن   ،فيه مافيهجمة علمي و موثق   شناس ترك، هنگام تر   گولپينارلي، محقق و مولانا       
. نگاهي انتقادي نيـز بـه تـصحيح فروزانفـر داشـت           آن، هاي خطيِ  بررسي و مطالعة نسخه   

گولپينـارلي در   . اسـت شـناختي بـوده    ل نـسخه  اي گولپينارلي بيشتر پيرامون مسائ    انتقاده
و يافتـه بـود كـه مـشهورترين          را   فيـه مافيـه   هـاي ديگـري از      هاي تركيه نسخه  كتابخانه

 تـصحيح  فروزانفر اين نسخه را حينِ(موزة قونيه است    2111ترين آنها نسخة شمارة      جامع
كه اساس كار فروزانفر     2760  شمارة ةاو بر آن است كه نسخ     . ) در دست نداشت   افيهفيه م 

 و فروزانفر با اشِعار بر اين امر، از ايـن نـسخه بيـشترين        )4(بود، اغلاط و نواقص فراوان دارد     
 ضـبط صـحيح را از       ، كه فروزانفر بايد به شيوة التقاطي      كند  ميكيد  أاو ت . استدهبهره را بر  

  .كردهاي ديگر انتخاب و در متن اصلي قيد مي نسخه
 شناسـايي و  را    مافيـه  فيـه تـوجهي از     قابل هاي مهم و    نسخه تاكنون محققان كه   با اين     

سـت و شـيوة فروزانفـر در        ا  هنوز اقدمِ نـُسخِ موجـود      2760 نسخة شمارة  اند،كردهمعرفي  
فروزانفر براساس اصـول و     . استترين نسخة موجود بوده     بر مبناي كهن   فيه مافيه تصحيحِ  

ترين نسُخِ موجـود،   ترين و اصيل  اي، يعني شيوة تصحيح براساس كهن      ضوابط چنين شيوه  
است از متن نسخة اساس عدول كند، مگر در مـواقعي كـه غلـط               توانسته وجه نمي   هيچ به
هاي ضعيف    با اينكه برخي از ضبط     وي. ودن ضبط نسخة اساس محرز و مسلم بوده باشد        ب

 موارد سـست    ةاست، اما هم   عدول نكرده  آنو نامشهورِ نسخة اساس را در متن آورده و از           
  هـا را نيـز بـه     نسخه يك در پاورقي توضيح داده و اختلاف ديگر        به و نامشهور و غلط را يك     

  .استودهبدل ذكر نم عنوان نسخه
هـاي مـورد اسـتفادة       ، علاوه بر نقـد و بررسـي نـسخه         فيه مافيه  ةگولپينارلي در ترجم      

 فيـه مافيـه   است كه در تجديد تصحيحِ علميِ       هاي ديگر نيز بهره گرفته     فروزانفر، از نسخه  
  :ند ازا هاي مورد استفادة او عبارت نسخه. تواند بسيار مفيد و مؤثر واقع شود مي

 751 سـال    در و به خـط نـسخ سـلجوقي         كه 5408 به شمارة    ،خانة فاتح  كتاب ةنسخ -1
  .استكتابت شده

 در ايـن مجموعـه از       فيـه مافيـه   آغـا،    سليم ة در كتابخان  567اي به شمارة     مجموعه -2
  .استكتابت شده 788شود و به سال  ب را شامل مي190ب تا 99صفحات 

 بـا    كـه  ي در كتابخانـة سـليمانيه     هاي اسعد افند    كتاب ة از مجموع  1614نسخة شمارة    -3
  . متعلق به نيمة اول سدة هفتم هجري است نهايتاًو سلجوقي كتابت شده ةنسخ دورخط 



١٣٦   
  

    
 

  بهمن نزهتدكتر                                      
 
 1389زمستان  ، 14  شمارة  

ن مجموعـه در سـال     اي ـ .در موزة قونيـه    79اي به شمارة     نسخة موجود در مجموعه    -4
 تمقـالا  مولانا،   ةمجالس سبع  ولد،    بهاءِ معارفاست و گفتارهايي از     آمدهبه كتابت در   744

 در  فيـه مافيـه   اسـت،    شمس تبريزي در آن ثبت شـده       مقالات  و الدين ترمذي سيدبرهان
اي كـه    را از روي نسخهآننويسد كه  كاتب نسخه مي.  آ مندرج است  62ب تا   18هاي   ورق

  .استخط مبارك خود بر آن حواشي نوشته بود، كتابت كرده مولانا به دست
 ،28682در آنكـارا بـه شـمارة        و جغرافيـا    نسخة كتابخانـة دانـشكدة زبـان، تـاريخ           -5

به كتابـت    871فلاكي كه به سال      ا العارفينمناقباي از     و خلاصه  فيه مافيه اي از    مجموعه
  .استآمدهدر

 كتابت شده و متعلق بـه كتابخانـة شخـصي آقـاي             760اي كه پيش از سال       نسخه -6
  .عزت قويون اوغلو در شهر قونيه است

  .نة تاوشانلي است و گويا متعلق به قرن هشتم هجري استاي كه در كتابخانسخه -7
 در كتابخانـة تخصـصي مـوزة قونيـه          2111اي به شـمارة      اي كه در مجموعه    نسخه -8

گولپينـارلي ايـن نـسخه       بـه نظـر   . تاريخ كتابـت آن مـشخص نيـست       . شود نگهداري مي 
فيـه   ترجمـة     او در  . اسـت  فيه مافيـه  ترين نسخة موجود از       معتبرترين و درست   ،ترين مهم
ارزش را در آينده بـراي مـشتاقان مولانـا           ساس قرار داده و چاپ اين نسخة با        آن را ا   مافيه
   ).xv: 1959گولپينارلي، ( استدادهوعده 

  
  نسخة موزة قونيه-3

نيـه نگهـداري    در كتابخانـة تخصـصي مـوزة قو        2111اي به شمارة     اين نسخه در مجموعه   
 1031دهـد كتـاب در تـاريخ         بي است كه نـشان مـي      روي كتاب يادداشتي به عر    . شود مي

ابعـاد مجموعـه    . است مطالعه شده  )م1625وفات  ( زاده هجري توسط مورخ احمدحسن بيگ    
 تمـام صـفحات     ،غير از صفحات اول و آخر      به. متر و با جلد سلجوقي است       ميلي 170×250

در . اسـت شده و مشكول كتابت     اثر با خط نسخ بسيار زيبا و جلي       .  سطر هستند  17داراي  
ر همـان صـفحه     د .فيهفيه ما كتاب  : است، ظهر اول به خط ثلث جلي نوشته شده        آ3برگ  

است و در كنار ترنج نشان مهر واقـف نمايـان           ترنجي است كه تذهيب درون آن پاك شده       
  :شود نوشتة زير ديده مي) 2 تصوير شمارة( آ2 در برگ .)1تصوير شمارة ( است
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  .تكجيان دارالنصر ارزنجان حرسها االله عن الآفات و الحدثانحكام و نواب و متصرفان و ب

  :استبه خطي ديگر نوشته شده در زير آن سمت چپ صفحه، زير عبارتِ فوق،    
ــه  ــا فيــ ــه مــ ــاب فيــ  كتــ
 فمــن لــم يـــرض مــا فيـــه   

  

 لطيــــــف فــــــي معانيــــــه  
 فبــــول الكلــــب فــــي فيــــه

  

  

  :است، اين ابيات قيد شده سمت راستدر زير آنهمچنين     
  از اين  پيشمن و جان ترا     جان  

 الفت امروز  از آن  سابق  است         
  

 اي بـود كـه گـشت آشـنا        سابقه  
 اچــه فرامــوش شــد آنهــا تــر گر

  

  :استابيات فوق عبارت زير آمده در همان صفحه بعد از    
 الحـسن المولـوي عفـا االله عنـه فـي غـره          بـن كتبه العبد الضعيف معين صدر مستنجدبن سـاتي       

  ).2تصوير شمارة . نك( الهجريه ةأر و ثمانمعش الحجه لحج تسع ذي

 همان كـسي اسـت كـه        )ق. ه 819 :وفـات ( اين مستنجد    )همان( بنابه نوشتة گولپينارلي      
 در ايـن مجموعـه از        مافيه هفي. است وقف درگاه مولانا كرده    812مولانا را اول محرم     ديوان  

  .رسد و تاريخ كتابت نداردآ به اتمام مي105 ورق دارد و در ورق 105ابتدا تا انتها 
خـوان بـودنِ آن       و خـوش   خـط گولپينارلي ارزش اين نسخه را تنها در جامع و خـوش              

  فاتح كه به   2760 آن نسبت به نسخة      ان دربارة اهميت و رجح    يدانسته، و هيچ دليل ديگر    
يـه،  كه نـسخة قون    ين با ا  .است كتابت شده و اساس كار فروزانفر بوده، ارائه نداده         716سال  
خوان است، بايد توجه داشت كه سرنوشـت تـاريخي           خط و خوش   اي جامع و خوش    نسخه
 آ2شايد تاريخ كتابتِ آن را براساس تاريخي كه در بـرگ            . طور قطع مشخص نيست    آن به 

  ).2تصوير شمارة (نمايان است، بتوان در حدود اواخر قرن هشتم يا اوايل قرن نهم دانست 
آيد كه اين كتاب در طي قـرون متمـادي در            مي چنين بر   مافيه فيههاي   از تعدد نسخه      

محافل عرفاني و نزد اهل خانقاه رواج داشته و درحقيقت كتابِ راهنمـايِ مكتـبِ مولـوي                 
است، و بالطبع چنين كاركردي از اثر در ميان اهـل عرفـان و نيـز برخـورد كاتبـان و       بوده

از آنجاكه ايـن اثـر   . استهاي آن شده   خهنساخ با آن، منجر به روايات متعدد و اختلاف نس         
هاي عاليِ متون منثور عرفاني است، اگر چاپي كه شامل تمام رواياتِ نزديكِ              يكي از نمونه  

هاي ناب عرفاني و اسلوب       براي شناخت انديشه   ،به تقريراتِ خود مولانا باشد، فراهم گردد      
  .بيان او بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود
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 براساس نسخة قونيه فيها مفيه تصحيح مجدد -4
   اي اسـت كـه بـه سـعي و          بخش و عالمانه   كوشش ثمر  فيه مافيه د  تصحيح و ويرايش مجد

هـاي نويافتـه،     و پيوسـت فيـه مافيـه  : استسبحاني صورت گرفته  . ه اهتمام دكتر توفيق،    
 سـبحاني، انتـشارات   .هالدين محمد بلخي، تـصحيح و توضـيح دكتـر توفيـق      مولانا جلال 
  .صفحه) 202+265+24 (468، 1388 ،لعات و نشر كتاب پارسه، تهرانشركت مطا

الزمّان فروزانفـر،    كتاب با تقديم به سه استاد بزرگ در عرصة مولاناشناسي، يعني بديع               
شـود و شـامل پيـشگفتاري مـوجز از      عبدالباقي گولپينارلي و آرتور جان آربري آغـاز مـي        

از صـفحة    و است265 تا   1 ة از صفح  فيهيه ما فمتن كتاب   . وچهار است صفحة نه تا بيست   
 ملحقـات را شـامل      265 تـا    261 از صـفحة  هـاي نويافتـة مـصحح و         پيوست 260 تا   231
 از صـفحة  هاي نويافتـه      پيوست  و تعليقاتِ  387 تا 266 ةصفحاز   مصصح   تعليقاتِ. شود مي

ثال، سخن   شامل فهرستِ آيات، احاديث، ام     444 تا   409 از صفحة  .است  آمده 408 تا 388
 هـا و  بزرگان و عبارات عربي، اشعار عربي، اشعار فارسي، لغات و تركيبات، اشخاص، جـاي             

كتابخانة موزة مولانا را نسخة اساس قـرار داده          2111مصحح نسخة شمارة    . كتابنامه است 
  :استهاي زير بهره برده و در كنار آن از نسخه

  ؛موزة مولانا در قونيه 79 نسخة شمارة -1
  ؛كتابخانة فاتح در استانبول 2760ة شمارة  نسخ-2
 ؛2111 براساس نسخة شمارة فيهفيه ما ترجمة مرحوم استاد عبدالباقي از -3
 ؛فيه مافيه ترجمة آربري از -4
 .كدكني  متعلق به كتابخانة دكتر شفيعي، شيراز1318 چاپ سال فيه مافيه -5
 ةشـده از نـسخ    نگـاري  روف نـشر پارسـه متنـي ح ـ       ، در پيشگفتار  مصححبنابه گزارش       

دهـد و تـصحيح و چـاپ مجـدد آن را بـه او پيـشنهاد            تصحيح فروزانفر را به مصحح مـي      
 را تقويـت    او ة آنچه انگيـز   اما. پذيرد آن پيشنهاد را مي    ،رغم ميل باطني   كند و وي علي    مي
 كتابخانة موزة مولانا نسبت به تـصحيح فروزانفـر          79ده اضافاتي است كه نسخة شمارة       رك
 »يافتـه هـاي نو  پيوست«است،   آورده 79 شمارة   ةمصحح اضافاتي را كه براساس نسخ     . اردد

  :استگونه گفته ناميده و با كمال فروتني درباب تصحيح فروزانفر اين
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 كـه اسـتاد    چون معتقد بود و هست، نيفتاده بودفيه مافيههرگز به صرافت عرضة     ] مصحح[
دانـست  بـا آنكـه مـي     . است  كار را تمام كرده    ،آثارش نيز، همانند ديگر     فروزانفر در آن كتاب   

 اضافاتي بر تصحيح استاد فروزانفر دارد كـه در اينجـا آن اضـافات را                فيه مافيه  از   79 ةنسخ
 كـرد اي بـه تـصحيح و انتـشار آن احـساس نمـي            ، باز علاقه  است يافته ناميده هاي نو پيوست

  .) بيست ونوزده: پيشگفتار(

   را بـه فارسـيِ روان و سـادة امـروزي ترجمـه             فيـه مافيـه    مصحح تمام فـصول عربـي         
 و ديگـر آثـارش      مثنوي با   فيه مافيه هاي مولانا را در      است و گاهي در تعليقات نظريه      كرده

هـاي  مثـال   از ديگـر آثـار او شـاهد      ،سـخن مولانـا   له و فهـم     أسنجيده و جهت تبيين مس    
  .است درخوري آورده

بـه  در زيـر    رسيد كه   اينجانب   پيشنهادهايي به نظر     در حين مطالعة اين چاپ، نكات و          
  :كنم بابِ استحسان اشاره مي از برخي از آنها 

شناسـي و    كند، فقدان مباحث نـسخه     توجه مي  آنچه در ابتداي امر در اين تصحيح جلب        •
 مصحح در پيـشگفتار   با اينكه   .  است فيه مافيه هاي خطي كتاب     نقد و بررسي دقيق نسخه    

  اما هـيچ بحـث     ،  كند اختصار بحث مي    سال تدوين و عنوان اصلي كتاب به       ن،از فصول معي
او اذعـان   . نمايـد  ارائـه نمـي    فيـه مافيـه   هاي موجودِ كتاب     علمي و انتقادي در باب نسخه     

ها موجـود    هاي خطي كتابخانه    در فهرست نسخه   فيه مافيه  خطي از    ة نسخ 40 كند كه  مي
 ارائه نداده و تنها به معرفـي  فيه مافيهاي اصلي   ه اي در باب نسخه    است، اما هيچ نكتة تازه    

لي دربـاب آن    هـاي گولپينـار    گويي ديـدگاه  كتابخانة موزة مولانا و باز     2111 نسخة شمارة 
كنـد كـه مـصحح از اقـدمِ       چنين ايجاب مي   ناصول و قواعد تصحيح متو    . استاكتفا كرده 

 بيشترين بهـره را از    سبحاني دكتر اما   ،، بيشترين بهره را ببرد    اند حجم و ناقص   نسُخ كه كم  
  .استاي برده كه در حدود يك قرن بعد از وفات مولانا به كتابت درآمده نسخه

 مندرج اسـت و از سـوي        2760 نسخة   )ةترقيم(با توجه به تاريخ كتابتي كه در انجامة             
است، اين نسخه از لحاظ اعتبار تاريخي و صحت و اصـالت نـسبت بـه                محققان تأييد شده  

 ـ                2111 نسخة خـصوص   هممتاز است و به همين سـبب احتمـالِ ورودِ اقـوال ديگـران و ب
بـسا عنـوان     بيـشتر اسـت و چـه       2111هـاي ذوقـي كاتبـان بـه نـسخة            تغييرات و افزوده  

مـوزة قونيـه، بـه تـصحيح         79كه مصحح براساس نسخة شمارة       - »يافتههاي نو پيوست«
كـه برخـي از      چنـان . ت كاتبـان باشـد     از همين نوع الحاقـات و اضـافا        -است دادهراه  خود  
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 قونيه منـدرج اسـت، و بنابـه گفتـة           79هاي مختصر كه در نسخة شمارة        گفتارها و قطعه  
 از آنِ مولانـا  ،)5(تاس ـهـا  نوشـته    مولانا آنها را به خط خود در حواشي كتاب  ه،كاتب نسخ 

 حواشـي   نيست، بلكه متعلق به برخي از مشايخ بزرگ صوفيه است كه مولـوي آنهـا را در                
، اين گفتار بـه مولانـا نـسبت         251مثال در صفحة    عنوان به .است نمودهميكتب يادداشت   

  :استداده شده
 الحـب فـي االلهِ و الـبغض فـي االله در دل              .زيرا دل سليم آن است     ،سماع حلال است  خواص را   
  .لي شود به مؤمن رسد و اگرو ساله رسد مؤمن شودر صداگر دشنام من به كاف. سليم باشد

كه اين سخنان از شمس تبريزي است و صورت كامل آن در مقالات او چنين                 آن حال    
  :است

م الحب في االلهِ و البغض فـي االله در دل سـلي           . خواص را سماع حلال است زيرا دل سليم دارند        
ساله رسد مؤمن شود اگر به مؤمن رسد ولي شود، بـه بهـشت              اگر دشنام من به كافر صد     . باشد

تو واقعه ديدي، در خوابت گفتم كه چون سينة ما به سينة او رسيد او را اين مقـام           . رود عاقبت 
  .)78: 1369 ،تبريزي(  رود سلامت رودمسلمانها در پيش است، عاقبت شد، او را بسيار واقعه

   :است  مولوي آمدهاز از چاپ سبحاني سخن زير 244  در صفحة•
تـا  . مريد چيـست؟ نيـستي    . شيخ چيست؟ هستي  .  از گربه  شيخ از دنيا چنان گريزد كه موشي      

  . مريد نيست نشود مريد نباشد

  :آورد مقالات را فرا ياد ميدر دقيقاً گفتار شمس سخن فوق نيزبخش دوم 
 :1369 ،تبريـزي ( تا مريد نيست نشود مريد نباشد. مريد چيست؟ نيستي. شيخ چيست؟ هستي 

739(.  

است كه بـا اسـلوب       از آيات قرآن كريم آمده     ايپراكنده تفاسير   ،253 تا   249در صفحات    •
حقـايق  رسد كه ايـن تفاسـير برگرفتـه از كتـاب       به نظر مي  . بيان مولانا هيچ تناسبي ندارد    

 .)6( است و مولانا اقوالي را از آن نقل كـرده اسـت            )412: وفات( ابوعبدالرحمن سلمي    التفسير
حقـايق  است كه در     سورة عنكبوت آمده    تفسير برخي از آيات    251 و   250مثلاً در صفحة    

  : به برخي از مشايخ بزرگ صوفيه منسوب استالتفسير

سـتكَمْلَ  ٱ اذِا تحَقَّقَ في اولِ الـصبرِ و         )42/ 29عنكبوت(  الذّينَ صبروا و عليَ ربهمِ يتوَكَّلون      •
 اوَ تلَقَـّي الـبلاء      هِـ كالمقـامِ مـع العافي ـ     لهَ مقامه ادَاه صبرهُ الِي الشكّرِ الصبرُ مقام مع البلاءِ         

   . اوَ اضطراب بلاسكونٍ و سكونٌ بلااضطرابٍهِـبالرَّحبِ و الدع
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للصبر اولٌ فاَذِا تحَقَّقَ فـي اول الـصبر و اسـتكمل لـه      : قالَ محمدبن علي  «: حقايق التفسير 
 ـ: قـال ابـوبكر وراق   . مقامه اداه صبره الي الشكر و الي الرضـا         صبر تلقـي الـبلاء الرحـب و    ال

 هــو اضــطراب بلاســكون و ســكون: ســئل ابوســعيد الخــراز عــن التوّكّــلِ فقــال. هِعـــالد
  .)119/  2: 2001 ،سلمي(» بلاِاضطراب

ذنبِ فتَرَفـَع          « )45/ 29عنكبوت  ( تنَهي عنِ الفحَشاءِ     هالصلا • فاذا قمُت الِيها قمُت كأَنـّك مـ
بِ الفحشاءِ و لذَكِرُ االلهِ اكَبرُ انَ يبقيِ علي صاحبِهِِ عقِـاب الفحَـشاءِ و              الحجِاب اوَ تذَهب بعِقا   

  .»أن يبقي علي ذاكرهِِ شيَء سوِي مذكورهِِ
فاذا قمُت اليها قمُت كأَنكّ مذنب فترفع الحجاب فتقـول االله     : قال بعضهم «: حقايق التفسير 

  .)117/  2: 2001 ،سلمي( »اكبرُ بعقاب الفحشاء و نيات المنكر

يرجـع الِـي    تدَنس بمِرسومٍ و لمَ لمَ«  )48/ 29عنكبـوت ( و ما كنُت تتَلوُا منِ قبَلهِِ منِ كتِابٍ      •
 هِـراي ـتوا العلم علوم الدومعلومٍ وحده خالياً عن الاغيارِ بل هو آيات بينات في صدورِ الذين ا           

 فيهم و لذَكِرُ االلهِ     هـ عليَهم و انوارها مشرق    ه و آيات ظاهر   جعلَِ وعاها صدور العلماء الربّانيينَ    
رُ            هٍـاكَبرُ منِ ذكِركِ لاِنََّ ذكِرهَ بلاِعِلّ       و لا اسِتجِلاب نفَع ذكِرهُ لكَمُ اطَلقََ الَسنتَكَمُ ذكِرهُ اكَبـ

 ذكره و هو اكَبرُ مـِن انَ يلحقـَه اوَ           هـ و الاّ ممازج   هِـمنِ انَ تحَويه افَهامكمُ الَذكّرُ طرَد الغفَل      
  .» يطلبه الاثرَ و الاثرُ يطلبه الحينَه، الاشارهيدنيه اشار

ابيدت عنه الرسـوم و اشـكال الطبـايع         : هـقال ابوسعيد خراز في هذه الآي     «: حقايق التفسير 
يرجـع   لـم  يدنس بمرسـومٍ و    فلم هـالاختصاص بخصايص القرب    و هـلما فيه من تدبير المحب    

]: وراق[قـال ابـوبكر   . الي معلوم لذلك لما بدهه الحق اثر فيه حيث وجده خالياً عن الاغيار            
 هـ علـيهم و انوارهـا مـشرق       ه جعلَِ وعِاءها صدور العلما الربّانيينَ و آيات ظاهر        هـعلوم الدراي 

كركم مشوب بالعلـل     و ذ  هـذكر االله اكبر من ذكركم له لانّ ذكره بلاعل        : عطاءقال ابن . فيهم
 هـذكر االله اكبر من انَ تحويـه افهـامكم و عقـولكم، حقيق ـ     : قال القاسم . الاماني و السؤال  و  

 ه لانّ الاشـار   ه فما وجه الذكر لآنهّ اكبرُ من انَْ يلحقه ذكر او يدنيه اشـار             هـالذكر طرد الغفل  
  .)118 -117/  2: 2001 ،سلمي(» يطلبها الأين و الأين يلحقها الحين

ع المحـسنِينَِ              • قولـُه  «: )69/ 29عنكبـوت ( والذينَ جاهدوا فيِناَ لنَهَديِنَّهم سبلنَاَ و انَِّ االلهَ لمَـ
 ـ                  هِـجاهدوا فيِنا فيِ رضانا لنَهَديِنَّهم الِي الوصولِ، الِي محلِّ الرضّـوانِ، اوَ جاهـدوا فـِي التوُب
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لُ          ةن اوَيلِ احوالهِ المجاهد   يكُ من لمَ . نهَديِنَّهم سبلَ الاخلاصِ    حطَّه البعـد مـِن حيـثُ يأمـ
القرُب«.  

جاهـدوا فينـا فـي رضـانا لنَهـدينهم الـي            : االله عليه   هـرحم ءعطاقال ابن «: حقايق التفسير 
و الـذين جاهـدوا فـي       :  فقـال  هـو سئل الجنيد عن هـذه الآي ـ      . الوصولِ، الي محل الرضوانِ   

 كانـت  هيكن اويل احواله المجاهد   من لم : قال النهرجوري . خلاص لنهدينهم سبل الا   هـالتوب
ه البعـد مـن حيـث تأمـل القـرب              بالتواني و الاماني و    هـايامه و اوقاته موصول    » يكون حظُّـ

  .)121 -120/ 2 ،2001 ،سلمي(

 ـ   • نْ منِْ دابكأَي قهَا   هٍ   وِلاتج   «: )60/ 29عنكبوت(لاتحَملُِ رز خِّرُ شيَئاً وَن التَّوكـُلِ     لاتد زعَوا عـ
فاِنَِّه عيش لاِهَلهِِ يرزقهُا باِلتوّكُّلِ و يرزقكُمُ باِلطَّلبِ ارَزاقُ المتوَكِّلينَ علـَي االلهِ يجـزي بعِلـمِ                 

تعوبشغولُ و مم فيه مُغيره لاتعَبٍ و االلهِ بلاِشغلٍ و«.  
لاتجزعوا من التوكل   : هرجوري يقول سمعت ابايعقوب ن  . لاتدخر شيئاً لغدٍ  «: حقايق التفسير 

سـمعت ابـايعقوب    . يرزقهـا بالتوكـل و يـرزقكم بالطلـب        : ءعطـا قال ابـن  . فإنه عيش لاهله  
ارزاق المتوكلين علي االله تجري بعلم االله بلاشغل و غيرهم فيه مشغول و             : نهرجوري يقول 

120/ 2: 2001 ،سلمي( »متعوب(.  
 در چـاپ فروزانفـر كـه از نـسخة           ه مافيـه  في ـهمچنين يك بخش طولاني از ملحقات           

-386: 1358مولـوي،   ( الدين محقـق ترمـذي اسـت       است، متعلق به برهان   آغا نقل شده   سليم
انِـّا فتَحَنـا لـَك فتَحـاً مبينـاً فـرو            «است كه با    » فتح«اين بخش، تفسيري از سورة       .)382

نيـز  الـدين     برهـان  معـارف شـود و در     آغـاز مـي   » ...ها و وعدها بـر مـصطفي      شمرد نعمت 
 منتهـا فروزانفـر در حـين تـصحيح متوجـه ايـن              ،)104-96: 1377،  محقق ترمذي (است   آمده

 اسـت   آورده فيـه مافيـه   عنوان ملحقات     نشده و سبحاني نيز فصل مذكور را به        )7(آميختگي
 ـ       .)261-265: 1388مولوي،  ( ه مولانـا بايـد ابتـدا براسـاس          براي اثبات انتساب اين گفتارهـا ب

 روشـن شـود و سـپس        فيه مافيه شناسي تكليف روايات متعدد و مختلف از        ل نسخه مسائ
 منقح و نزديـك     اي تقريباً  شايد به شيوة  تصحيح انتقادي براساس اقدم نسخ، بتوان نسخه          

  .به اصل تقريراتِ مولانا كه عاري از اضافات و الحاقات باشد، فراهم نمود

 كـه شـيوة تـصحيح ايـشان برپايـة نـسخة             آيد مياز فحواي گفتارهاي مصحح چنين بر      •
ه      كتابخانة موزة مولانا   2111 كتاب حاضر براساس نسخة   « :استاساس بوده   در قونيـه تهيـ
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اي داشـته    كه صراحتاً به روش تصحيح خـود اشـاره         ليكن او بدون اين    ؛)15ص  (» تاسدهش
. ابهاماتي هست يز  ندر اين شيوة او     است، اما   باشد، گويا به شيوة نسبتاً التقاطي عمل كرده       

تـوان شـيوة او را بـه         هايِ علميِ تصحيح متـون، مـي      طور كلي با توجه به اصول و شيوه        به
اي را   است براسـاس ذوق و سـليقة خـود نـسخه          تصحيح آزادي تعبير كرد كه سعي كرده      

  .ه دهد كه نزديك به روايت نهايي و اصل اثر باشدارائ
 ـ         اي  هـا از اهميـت و جايگـاه ويـژه     بـدل  سخهدر تصحيح علمي و انتقادي متون كهـن ن

هـا   بـدل   همـين نـسخه    ةوسـيل  ترين بخش متن بـه     مبهم ترين و  بسا مهم برخوردارند و چه  
هـا توجـه نداشـته و بـه هـيچ       بـدل  حح به ضـبط نـسخه   اما مص  ،گردد تفهيم و تشريح مي   

  .استكردهبدلي اشاره ن نسخه
ن هـيچ دليلـي تغييـر داده و از نـسخة            ها را بـدو    گاهي مصحح برخي از عبارات و واژه          

اي خـود    ها و تغييرات يقيني و سليقه      او برخي از افزوده   همچنين  . استاساس عدول كرده  
بـه    در ادامه  .است هاي ديگر توجهي ننموده    قرار داده و به ضبط نسخه     [] را ميان دو قلاّب     

  : شود  اشاره مياين مواردبرخي از 

  » ؟بري مأمن چرا مي] و[ ين مهلكَه در آن گلشنما را از ا«: 2، سطر 3صفحة  •
ثبـت  » گلـشن مـأمن  «صورت  ندارد و به»و« ،قونيه 2111نسخة اساس يا همان نسخة        

» گلـشن مـأمن   «و در نـسخة بـدل آن        » گلـشن و مـأمن    « در چـاپ فروزانفـر     .استشده
  .است آمده

  »؟اياي و به كه سپرده  پنهان كرده چه قدر داري و كجابه مكهبگويم كه مال «: 4، سطر 4صفحة  •
ايـن  هـاي آن نيـز       بـدل  چاپ فروزانفر و نـسخه    .  را ندارد  »به مكه «نسخة اساس عبارت       

اي مشخص ننموده و نيز معلوم        افزوده را با هيچ نشانه     مصحح اين عبارتِ  . دنندارعبارت را   
  .است از كجا نقل كرده آن رانيست كه

 كـه در بـاطن داشـتي بگسـست و آواز آن بـه               تارِ شك  شنيدم كه آن     اين بار «: 13 سطر   ،4صفحة   •
پاره كنـد مـن بـه گـوش      را كه زناّر شك و كفر گوشي است نهان در عين جان كه هرمرا. گوش من رسيد  

  .»نهان بشنوم و آواز آن بريدن به گوش جان من برسد
 و مفهومِ بلاغـي،  كه در نسخة اساس نيز چنين است، از لحاظ معنا      » تارِ شك «تركيب      

باشـد،  » زنـّارِ شـك   «خطاي كاتب است و ضبط صحيح بايد        اين ضبط    احتمالاً. نارساست
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. اسـت تكرار شـده  » زنار شك و كفر   « صورتكه در سطر بعد عين عبارت تشبيهي به        چنان
  .است  آمده»زنار شك«هاي آن نيز  بدل در چاپ فروزانفر و نسخه

اسلام فدا كـنم تـا   ] اهل[ و راي خود را براي بقاي اسلام و كثرت عقل و تدبير  «: 18 سطر   ،4صفحة   •
  .»اسلام بماند

هاي  بدل  را دارد، اما نسخه    »اهل«چاپ فروزانفر واژة    . را ندارد » اهل«نسخة اساس واژة        
  .استمصحح اين واژة افزوده را از كجا نقل كردهمشخص نيست . را ندارند» اهل«آن واژة 

  .»... فنا كنيمصريان رادهي تا شاميان را و  اي و ياري مي تو با تاتار يكي شده«: 20 ر سط،4صفحة  •
اسـت،  زوده شـده   اف »را«با قلمي ديگر و به خطي نو        » مصريان«در نسخة اساس بالاي         

  .است ، آن را در متن آوردهكنداي  كه به اين نكته اشاره اما مصحح بدون اين

  .»... فرياد نكردي كه ارَنِي الاشياء كمَا هيمنور و منورِّچنان نظر تيز  آنپيغامبر با «: 8 سطر ،5صفحة  •
  . است»منور منورِّنظر تيز «صورت در نسخة اساس به    

هزار كنـد نـه سـخن، بلكـه اگـر صـد           مي جذب   اسبمنآدمي را با آدمي آن جزو       «: 6 سطر ،6صفحة   •
  .»لي جزوي نباشد سود ندارد چون در او از آن نبي و وببيند معجزه و كرامات

است كه ظـاهراً خطـاي      ، آمده »بينند« به صورت جمع،     »ببيند« در نسخة اساس فعل       
اي  كـه اشـاره     است، اما مصحح بدون اين     »بيند« اساس فروزانفر نيز     ةدر نسخ . كاتب است 

  . استساس دست برده و آن را تغيير داده فروزانفر نمايد، به متن اةبه نسخ

ارزاني و گراني، امـن و  ] از[ فلك و تأثير آن در زمين، احوالو اگر نجوم است   «: 17 سطر   ،14صفحة   •
  .»خوف هم تعلق به احوال تو دارد و براي توست

هـاي آن نيـز واژة       بـدل  چاپ فروزانفر و نـسخه    . را ندارد » از«نسخة اساس مصحح واژة         
  .د بود و به افزودة مصحح نيازي نيستنيز مفيد معنا توان» از«جمله بدون  .را ندارند» از«

 اسـب   اوسـت و غـذاي     آخـور  توست و اين عالم      اسبآخر اين تن    «: 2 و 1 سطرهاي   ،15صفحة   •
  .»غذاي سوار نباشد

 كتابـت شـده و      »اسـپ و آخـُر    « بـه صـورت      »اسب و آخور  «هاي   در نسخة اساس واژه      
  .استكردهاي ن مصحح به اين شيوة كتابت هيچ اشاره

  .» نزد پادشاهي رفتبه درويشي«: 15 سطر ،17صفحة  •
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 را بـدون    »بـه « مصحح واژة    .است آمده »درويشي نزد پادشاهي رفت   «در نسخة اساس        
  .است از كجا نقل كردهآن را مشخص نيست واي به متن افزوده  هيچ نشانه

  .»... است و چه به صورت گوناگون طرق مشايخ اگركه چنان هم.  استيكياصل «: 3 سطر ،21صفحة  •
. اسـت آمده» ...همچنان طرق «به صورت   » چنان كه طرق   هم«در نسخة اساس عبارت         

اي به متن افزوده و مشخص نيست كه از كجا نقل            را  بدون هيچ نشانه    » كه«مصحح واژة   
  .استكرده

  »...ْ يعطيِباِنَهذاَ كفَ معود «: 18 سطر،23 صفحة •
در چـاپ فروزانفـر بـه       . اسـت » ... يعطـِي  ْأنهذاَ كفَ معود    «ت  صور اساس به  ةدر نسخ     

مـصحح  .  اسـت  »ْ يعطيِ أن« فاتح استانبول    ةدر نسخ . است ثبت شده  » يعطيِ ْباِنَ«صورت  
اي به چاپ فروزانفر و ديگـر    تغيير داده و هيچ اشاره »ْ يعطيِ باِنَ« را به    » يعطيِ ْأن«عبارت  

 . استنسخ ننموده
ه    : ذاتاً از افعـال متعـديِ دو مفعـولي اسـت          » عود«شايان ذكر است كه فعل           ود كلَبـ عـ

   هدوَفتَع يدو اسم مفعول چنين افعـالي در تعديـه بـه مفعـول        )498/ 9: 1408: منظورابن(الص 
در توضـيح همـين مطلـب     )259: 1358(استاد فروزانفـر   . نياز ندارد»ب«  جرِ به حرفِ،دوم
 پس اسم مفعول آن در تعديه به مفعـول          ،چون عود متعدي به مفعولين است     «: نويسدمي
: بـود طـور مـي     تعديه نيست و اين عبارت بنابر مقدمات مذكوره بايد ايـن            باءِ  محتاجِ ،ثاني

اين دلايل نحـوي، ضـبط نـسخة         بنابر .» أن تأخذ  ة أن تعطي ما هي معود     ههذه كف معود  
  . نمايد درست مي،» يعطيِْأن« ،اساس مصحح

 و جانانـه و در نظـر تـو          ]اي[بيني در اين عالم كه با شخصي دوسـت شـده          نمي«: 6 سطر ،35صفحة   •
  .»يوسفي است

در چـاپ فروزانفـر بـه       . اسـت آمده »...دوست شده و جانانه   «صورت   اساس به  ةدر نسخ     
ر اين باب هيچ    اما مصحح د  . نمايداست كه درست مي   » ... جانانه اي و  دوست شده «صورت  
  .   استاي به چاپ فروزانفر و نسخة اساس او نكرده اشاره

   .»فرمايدهاي عالي مي  مولانا عظيم سخن،آيدمي چون اميري«: 15 سطر،46صفحة  •
مصحح آن را بدون استناد به هيچ منبع        .  است »داندچون اميري مي  «در نسخة اساس        

 در نـسخة اسـاس فروزانفـر نيـز          .اسـت يـر داده   تغي »آيـد چون اميري مي  «اي به   يا نسخه 
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 است و فروزانفر آن را براسـاس نـسخة فـاتح اسـتانبول بـه      »داندچون امير مي«صورت   به
  .      است تغيير داده»آيدچون امير مي«

 و گـرد از     شـد  پيدا مـي  ها   كه موسي را چون مطيع بودند در دريا راه         همچنان«: 9 سطر   ،49 صفحة •
   .»گذشتنددند و ميآوردريا برمي

در چاپ فروزانفـر    . است كه ظاهراً خطاي كاتب است     » شودپيدا مي «در نسخة اساس        
گويـا مـصحح مـتن اسـاس را        . است» شدپيدا مي «و در نسخة فاتح استانبول      » پيدا شد «

  .    استاي به آن نسخه نكرده است، اما هيچ اشارهمطابق با نسخة فاتح تغيير داده

 از مـا  هـا  مراعـات هـا و  ها و بنـدگي ها و خدمتجواب فرمود يعني اين پرسش    «: 4 سطر ،63 صفحة •
   .»نيايد
 و  »ها مراعات«نسخة اساس فروزانفر    . است آمده »ها مراعت«در نسخة اساس به صورت          

اي بـدان    گويا مصحح ضبط فروزانفر را برگزيـده امـا اشـاره          .  است »ها مراعت«نسخة فاتح   
  . استننموده

كـه   نظرشان بر پشت آينه اسـت و ايـشان           ،رندآنها كه عاشق زرند و عاشق د      «: 22 سطر   ،73 صفحة •
اش دوسـت   اند و آينه را براي آينگـي      و زر نيست، پيوسته روي به آيينه آورده        ر نظرشان بر د   ،اندعاشق آينه 

گرداند و طالـب  د آينه را مي زو،بيند اما آن كس كه روي زشت و معيوب دارد در آينه زشتي مي     ...دارندمي
   .»شود مي آن جواهر

 و در نـسخة فـاتح       »شـوند  مـي «در چاپ فروزانفـر     .  است »شوند مي«در نسخة اساس        
 نيز مفيـد    »شوندمي«جمله با   . استمصحح ضبط نسخة فاتح را برگزيده     . است» شود مي«

كه عاشق زرنـد و     «يم  معني تواند بود و اين در صورتي است كه فاعل جمله را افرادي بدان             
      .»پشت آينه استعاشق درند و نظرشان بر 

گو كـه ايـن كـس را          زير بغل كن و از مردم منع كن و مي          ،مثلاً ناني را بگير   «: 16 سطر   ،80 صفحة •
اسـت و سـگان      افتـاده  بـر درهـا   چـه آن نـان      اگر. ه جاي دادن كه نخـواهم نمـودن        چ ،البته نخواهم دادن  

  .»...خورند نمي
در . كـه ظـاهراً تـصحيف كاتـب اسـت         » استپردها افتاده «  نسخة اساس به صورت    ر    د
آمده و مصحح ضـبط آن نـسخه را         » استبر درها افتاده  « اساس فروزانفر به صورت      ةنسخ

  .  استاختيار كرده
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  .»است ميراب روان كردهبه كدام دشتآب چه داند كه او را «: 2 سطر ،101 صفحة •
بـه  «،  در نـسخه اسـاس فروزانفـر      . اسـت » به كدام دست  « صورت   در نسخة اساس به        

  .   نمايداست كه صحيح ميمصحح ضبط فروزانفر را اختيار كرده. است» كدام دشت

اين نعمت الهي كه حكمت است نعمتي است زنده تا اشـتها داري و رغبـت                «: 10سطر ،109 صفحة •
  .»زور نتواني خوردن  او را به نماند اشتها و ميلشود وچونآيد و غذاي تو مينمايي سوي تو ميتمام مي

چـون  «در چاپ فروزانفر به صورت      . است» چون اشتها و ميل نمايد    « در نسخة اساس       
گويا مصحح متن اساس خود را مطابق با چاپ فروزانفـر تغييـر            .  است »اشتها و ميل نماند   

  .نمايداست كه درست ميداده

بينـي خـاص عرفـاني خـود را در اثنـاي       ، مولانا جهـان هفيه مافيدر هر فصلي از فصول     •
در حـين  . اسـت  تشريح و تبيين نموده،ظاهر گسسته از هم   هاي كوتاه و به    عبارات و جمله  

رود كه موضوع اساسـي هـر فـصل از ميـان گفتارهـاي               مي مطالعه و بررسي كتاب انتظار    
رسد  اما به نظر مي   . فرعي مشخص گردد و در بخش توضيحات به تبيين آن پرداخته شود           

  .استتوجهي شده كه در بخش تعليقات و توضيحات به اين موضوع كم
 تأثير و گرمي و گيرايي سـخن        ،كه مولانا از جذابيت   ، هنگامي 6 صفحة   ،2در آغاز فصل      

نا اشـاره   لة جذب و كشش از ديدگاه مولا      أ به مس  در تعليقات  مصحح   ،كند خود صحبت مي  
 مولانا در ايـن فـصل بـا    ، موضوع اصلي فصل نيست له،أين مس  ليكن ا  ،)269ص  ( استكرده

عـوالم  . كنـد  بيـان    »خيـال و حقيقـت    «خواهد ديدگاه عرفاني خود را درباب       تمهيدي مي 
بـه  . اسـت تفصيل آمده   نيز به  مثنويخيالِ مولانا داراي وجوه و معاني خاصي است كه در           

 براي خوانندگان بسيار    كرد،ميرسد اگر مصحح در تعليقات خود به اين امر توجه           نظر مي 
  .شد مفيد واقع مي

از ديدگاه مولانا خيال بخشي از سلسلة مراتب عـالم هـستي اسـت كـه خداونـد آن را                      
عـد  را بـه ب   عامة مردم بيـشتر خـود       . خيال را صورت ظاهر و باطني است      . استخلق كرده 

وي خيـال راه يافتـه، بعـد        آگاه به فراس   هاي جان  اما انسان  ،اندظاهري خيال مشغول كرده   
فيه مولانا به اين موضوع در      . بينند حقيقي خيال و حقيقت امور اين جهاني را به عيان مي          

  :استكرده نيز آن را تفسير مثنوي با دقت نظر خاصي اشاره كرده و در مافيه
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 محـسوس  آيـد و  كه در نظـر مـي  گويي جهت آن عالم بر خيال قايم است و اين عالم را حقيقت مي  
خيال خـود ايـن عـالم    : عكس است كار به. گويي است و آن معاني را كه عالم فرع اوست خيال مي   

است كه آن معني صد چو اين پديد آرد و بپوسد و خراب شود و نيست گردد و باز عالم نو پديـد                       
   .)120: 1358مولوي، ( آرد

ــام   ــا آن مق ــو بنم ــان را ت ــدا ج  اي خ
 تا كـه سـازد جـان پـاك از سـر قـدم             

 فـــضا بـــس  باگـــشاد و با عرصـــة
 تـــر آمـــد خيـــالات  از عـــدمتنـــگ

ــگ  ــستي تن ــاز ه ــال  ب ــود از خي ــر ب  ت
  

ــي    ــه درو ب ــي  ك ــرف م ــلام  ح ــد ك  روي
ــة دور  ــوي عرصـ ــدم سـ ــاي  عـ  پهنـ

 ويــن خيــال و هــست يابــد زو نــوا    
ــال اســباب غــم   زآن ســبب باشــد خي
ــلال  ــا چــون ه  زآن شــود دوري قمره

  )3092 -99/ 1: 1373مولوي،              (
  

ــست ــدر روان و ني ــال ان ــد خي  ش باش
 بــر خيــالي صلحــشان و جنگــشان   
 آن خيــــالاتي كــــه دام  اولياســــت

  

ــالي بــين روان       ــاني بــر خي  تــو  جه
ــشان  ــشان و ننگــ ــالي  نامــ   وز خيــ

ــه ــستان خداســت  عكــس م ــان ب  ... روي
  )428-1/413 :همان(                         

  :كند وصف مي را چنين خودالم خيال عنيز مولوي  ديوان كبيردر     
بشري ني  پري،  ني  لي،  خيا ــك      ني  ــه فل ــين و ن ــه زم ــن ــپري يم  س

  )31073: 1378مولوي،  (                   

ترين و گاهي در     هاي عرفاني مولانا گاه در كوتاه      ها و انديشه    طرحِ كليّ ايده   فيه مافيه  در   •
 رابطـة متنـي و   آگـاهي از طـرحِ كلـّي گفتارهـاي او      . استترين جملات بيان شده    طولاني

كند و موجب انسجام و تـسهيل فهـم مـتن            ظاهر گسسته را آشكار مي    معنايي جملاتِ به  
 از نظر درك مفهوم   « بندي اصولي در حين تصحيح متون كهن      ازآنجاكه پاراگراف . گردد مي

طـرح   ،)274-77: 1369 ،هـروي  مايل( »شناسي مطالعه نقشي درخور دارد     و نيز به جهت روان    
تـوان مـشخص    هاي موضوعي مي ي مولانا را با تفكيك دقيق آنها به پاراگراف       كلي گفتارها 

طور اصولي از سوي مصحح رعايـت        بندي به  البته بايد اذعان داشت كه اصل پاراگراف      . كرد
از نظـر تيـز و محققانـة ايـشان دور      مـورد بـسيار انـدك و جزئـي    چند است، ليكن  شده
حيف است به دريا رسيدن  و از دريا به آبي           «ة  جمل 15 سطر   8مثلاً در صفحة     .است مانده

را بايد از بند يا پاراگرافي مجزا آغاز كرد، چون مولانا در اين بند از موضـوع                 » ...قانع شدن 
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گراف سوم، بايد به پـاراگراف      ا، پار 23صفحة   همچنين در . گويد و مطلبي جديد سخن مي    
لانا دربـاب مفهـوم حقيقـي        مو 41در صفحة   . دوم متصل شود تا ربط مطلب آشكار گردد       

اسـت، بـه نظـر       سخن گفته و براي اثبات موضوع تمثيل واضحي را ذكر كـرده            »انا الحق «
 سـخن بـراي   ةرسد اين تمثيل بايد بلافاصله بعد از موضوع اصلي آورده شود تـا نتيج ـ     مي

صـفحه دقـت     اگر به رابطة معنايي سه پـاراگراف در    به عبارت ديگر،  . مخاطب تبيين شود  
 »اسـتغراق «اين تمثيل بايد متصل به پاراگراف اول آورده شود و بعد از آن موضـوعِ                شود،  

  .كه موضوعي جداست، ذكر گردد

همچنين مولانا حجم كثيري از اطلاعات ديني، عرفاني، فقهي، فلسفي و كلامـي را بـه                 •
ه في ـهـاي    اي از جملـه    است كه گاه پاره    و اين امر موجب شده     هكرداي بيان    حالت محاوره 

رسـد اگـر علايـم سـجاوندي و      به نظر مي. خوان باشد و ربط مطلب گم گردد     دشوار مافيه
بندي متن با توجه به اين ويژگـي          و قطعه  - علايم  در كاربرد اين   بدون افراط  -گذاري نقطه

باشد، موجب تسهيل در خوانش و فهـم دقيـق           روي قاعده كلامي مولانا صورت گيرد و از       
  .شوار و معضل آن حل خواهد گشتمتن خواهد شد و مواضع  د

  
  گيري  نتيجه-5

هنوز هم اولويت علمي و انتقادي خود را در          مولوي   فيه مافيه از  كه تصحيح فروزانفر     با اين 
هاي بسيار معتبر است، ليكن بـه سـبب كمبـود            محافل علمي حفظ كرده و يكي از چاپ       

. ح مجـدد دارد ني و تـصحي بيشناختي و ويرايشي نيـاز بـه بـاز      هاي نسخه  اي از ويژگي   پاره
 2760 برپايـة نـسخة شـمارة        فيه مافيـه   نمايد كه چاپ دوبارة كتاب      شايسته مي  ،بنابراين

اسـت،  هـايي كـه فروزانفـر آنهـا را نديـده           كتابخانة فاتح صـورت گيـرد و از ديگـر نـسخه           
 فيـه مافيـه   جهت رفع نقايص و مشكلاتِ نسخة كهـنِ     ،79 و   2111هاي   خصوص نسخه  هب

كـه شـامل تمـام روايـاتِ نزديـكِ بـه       فـراهم گـردد    چاپي فيه مافيهاگر از   . وداستفاده ش 
تقريراتِ خود مولانا باشد، يك گنجينة بسيار غني و پرشور عرفاني را در كنار ديگـر آثـار                  

 بـه تـصحيح دكتـر       فيه مافيـه  بايد اذعان داشت كه كتاب       .برجستة مولانا خواهيم داشت   
هاي خوب و علمي است كه بعد از چاپ فروزانفـر            شسبحاني از تصحيحات و ويراي    توفيق  

هـا و ضـبط آنهـا،       شناسي، توجه بـه نـسخه بـدل       توجه به مباحث نسخه   . است انجام يافته 
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اي نكات جزئي ديگر، بـر ارزش       تبيين موضوعات و مباحث اساسي هر فصل و رعايت پاره         
  .علمي اين تصحيح خواهد افزود

  
  نوشتپي

 در آنجـا     643 شـوال    21ا   به قونيه آمد و ت ـ     642الثاني   جمادي 26شمس تبريزي در     -1
 مولانـا   .)629-2/30: 1362،  افلاكـي ( براي هميشه ناپديد شد      645انجام به سال    بود و سر  

 و 92 ،89 ،88 ،83 :1358 (مولـوي صراحت  الدين تبريزي پنج بار به    از شمس  فيه مافيه در  
 خـود حـاكي از فقـدان        است كه كردهاد  ي» قدس االله سرهّ  « و هربار با عبارت دعايي       )176

ه اقوال و حكايـاتي از شـمس   مولانا گاهي در مجالس خود به ياد ايام گذشت   . شمس است 
كـه در يكـي از       چنـان . كند، تا خود و اطرافيانش از گفتارهاي شمس ذوق يابنـد          نقل مي 
 بـان خـود از گفتارهـاي پـرذوق و         مـشتاقان و مخاط   بـراي   كه  ، هنگامي فيه مافيه فصول  

گويد، سخن را در اثناي كـلام بـه رابطـة عاشـق و معـشوق و              انگيز شمس سخن مي   شور
صـحبتي بـا شـمس را ادا كنـد و هـم عـشق        دارد تا هم حقِ هم    مريد و مراد معطوف مي    

  ).89: همان( ست، بازگو گردديزِ شمس كه موجب التذاذ روحي اوشورانگ
 دانـد   مـي  657-660هـاي    ن سـال   را بي  مثنوي دفتر اول    سرايشاستاد فروزانفر شروع     -2
 را  مثنـوي  استاد گولپينارلي نيز بر آن است كـه مولانـا دفتـر اول               .)157: 1382: فروزانفر(

 گولپينـارلي   بـه گفتـة    ).214: 1375: گولپينـارلي ( است به انجام رسانده   656 پيش از سال  
يان و شـاميان    الدين پروانه را كه عليه مـصر        معين ،فيه مافيه هاي   مولانا در برخي از فصل    

 ،پادشـاه شـام   ،  سبايبـار الدين با    رابطة معين . كند  نكوهش مي  ،با مغولان متحد شده بود    
گفتارهـاي مولانـا    . آيـد   به آناتولي مـي    676است و بايبارس به سال        بوده 670حدود سال   

الـدين   اي اسـت كـه معـين       مالاً پيش يا پس از سياست دوگانه      الدين احت  خطاب به معين  
توان گفت كه اين مطالـب مربـوط بـه          مي ،بنابراين. و به بهاي جانش تمام شد     اتخاذ كرد   

اين واقعه را محمـودبن محمـد        ).v1: 1959گولپينارلي،  ( ستهاي پاياني حيات مولانا    سال
و  تفـصيل ذكـر كـرده      ، بـه   الاخيار ه الاخبار و مساير   همسامرآقسرايي در تاريخ سلاجقه يا      
  .)113 -119 1362 ،آقسرايي(  واقعه بيان داشته استوفات مولانا را نيز قبل از آن

شناسـي خـود از وجـود دو نـسخه از       شايان ذكر است كه سبحاني در مطالعات نسخه    -3
ها نامي از    دهد كه در فهرست   حصار تركيه خبر مي     افيون قره  ة در كتابخان  فيه مافيه كتاب  

   .)470-471: 1373، نيسبحا( استآنها نيامده
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 ناگهـان   45ارد و در فـصل       را نـد   فيه مافيـه   فاتح استانبول فصول عربي      2760 نسخة   -4
اي خاتمـه   كه گفتار مولانا به انجام برسد، مطلب قطع شـده و بـا چيـنن انجامـه      بدون اين 

   :استيافته
تم الكتاب و الحمد الله وحده و صلي االله علي سـيدنا محمـد و الـه و كتبـه العبـد الـضعيف                        

بـن الـشريف ابوالقاسـم محمـدبن الحـسن الـسمرقندي             عالي حسن المحتاج الي رحمه االله ت    
   .716  سنهةـالحج ذيةالحنفي الهمامي المولوي بتاريخ في غر

 از  2760 نـسخة    رسـد   به نظر مـي    فيه مافيه شدة   هاي شناخته  با مرور اجمالي بر نسخه       
 نـاقص و    اين نسخه با اينكه روايت    .  است فيه مافيه ترين نسخة موجود     لحاظ كتابت كهن  

واسطة مشتاقان مولـوي فـراهم       اي است كه به    ترين نسخه  گويا كهن  منقحّ دارد، كوتاه و نا  
الدين چلبي كه حفظ آثـار مولانـا          براي اصلاح و ويرايش، به سلطان ولد و حسام         ، اما شده

هـاي   است، به همين سبب در برخـي مـوارد ضـبط          را بر عهده داشتند، عرض داده نشده      
  .است احياناً غلط بدان راه يافتهضعيف و نامشهور و

اسـت و در مـوزة        كتابـت  شـده     744 كه به سـال      79 مطابق حواشيِ مجموعة شمارة      -5
آ مندرج است، كاتـب نـسخه        62ب تا   18هاي    در ورق  فيه مافيه شود،   قونيه نگهداري مي  

د، خط خود نوشـته بـو      هايي كه مولانا به       را از روي بخش    فيه مافيه نويسد كه مطالب    مي
از حواشي آن كتـب     « :عين  نوشتة كاتب در انجامة نسخه چنين است        . استكتابت كرده 

   ).گولپينارلي، همان( »خط مبارك خداوندگار بود قدس االله سرهّ العزيز نقل افتاد دستهكه ب
 مولانـا، گفتـة احمـد افلاكـي را      سخنان كاتب نسخه درباب اين حواشيِ منـسوب بـه    -6
 مجموعة بزرگي است حقايق التفسير .كند  تأييد ميحقايق التفسيربه بارة توجه مولانا در

بوبكر واسطي و   ء، ا عطا معروف نظير سهل تستري، منصور حلاج، ابن        عارف از تفاسير چند  
 نامدار زمان خود، آنهـا را در تلفيـق بـا             عارف ،)412: وفات(  ابوعبدالرحمن سلمي  غيره كه 
 تقريباً نـام بـيش از صـد         .استآوري كرده عه گرد مجمواين  اش در    هاي روشنگرانه  انديشه

 العـارفين مناقـب افلاكي در   . است ذكر شده  حقايق التفسير  عارف به همراه تفسيرشان در    
    بـه   حقايق التفسير حكايتي از مولوي نقل كرده كه در آن كمال توجه و علاقة مولوي به               

 ـ آنلانا از   جويي مو  و بهره  حقايق التفسير درباب كتاب   (عيان مشهود است     : 1388 ،نزهـت . كن
56-55(.  
مجـالس عرفـاني     شفاهيِ سخنان مولانـا در       - شايد اين موضوع به سبب انتقال كتبي       -7

 شـمس نيـز صـادق اسـت و          مقـالات كـه ايـن موضـوع در مـورد           چنان ،استپيش آمده 
الـدين محقـق     آميختگي عجيب و بسيار واضح گفتارهـاي شـمس بـا گفتارهـاي برهـان              



١٥٢   
  

    
 

  بهمن نزهتدكتر                                      
 
 1389زمستان  ، 14  شمارة  

سـخنان نـاب و     .  مؤيـد ايـن نكتـه توانـد بـود          -وحاني و معنـوي مولانـا     مرشد ر  -ترمذي
طور قطع از    انتقادي استاد محمدعلي موحد به    و  كه در تصحيح علمي      - درخشان شمس 

محقـق  . نـك ( الدين، به عيان مشاهده كرد توان معارف برهان  مي -آن شمس تبريزي است   
  .)60-64: 1377ترمذي، 

  

    
  1تصوير شمارة 
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